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در این مدرسۀ 
ابتدایی 
400دانش‌آموز 
دختر و پسر در 
دو شیفت صبح 
و بعدازظهر 
مشغول تحصیل 
هستند. فضای 
دیگری به‌جز این 
مدرسۀ ابتدایی در 
خین‌عرب نداریم 
و این فضا به‌قدری 
کوچک است 
که دانش‌آموزان 
گاهی بدون اینکه 
جست‌وخیز 
داشته باشند، با هم 
برخورد میک‌نند 
و دست و پایشان 
می‌شکند

یک پل
قرارمان با »رحیمی‌نیا، امام‌جماعت مسجدابوالفضلی‌ها، 
در چراغچی 45 است. او از همان ابتدای تأسیس شوراهای 
اجتماعی محله، عضو شــورای نوید بوده اســت و اشراف 
خوبی بر محله دارد. همراهش می‌شویم تا مشکلات محله 

را نشانمان بدهد.
قبل از اینکه گشــتمان را در محله شــروع کنیم، چند تن 
از اهالی که شــنیده‌اند برای تهیۀ گــزارش آمده‌ایم، کنار 
امام‌جماعتشان ایســتاده‌اند تا حرف‌هایشان را بگویند. 
همۀشان به‌اتفاق یک خواســته دارند؛ احداث پل رو‌گذر 

معضلات محلۀ خین‌عرب از زبان اهالی

ما را  به  شهر  وصل کنید
برای تردد ماشــین‌ها. یکی از آن‌ها می‌گوید: »چرا راه 
دور برویم؟ بگذارید اول از همین ترافیک سنگینی که 
هر روز اهالی برای ورود به محله با آن دســت‌وپنجه نرم 
می‌کنند، صحبت کنیم. برای اینکه به شهر برسیم، باید 
10دقیقه تا یک ربع در ترافیک سنگین میدان فهمیده 
بمانیم، حتی ســرویس‌های مدرســه به‌خاطر همین 
ترافیک، هزینۀ بیشتری می‌گیرند. بارها نامه نوشته‌ و 
درخواست کرده‌ایم که یک پل مانند همین که زده‌اند، 
برای رفتن به شهر برایمان بزنند؛ البته بگویم که این پل 
هم استاندارد نیست، چون بارها تصادف شده‌ است اما 
ما به همین پل ناقص هم قانعیم.«. به گفتۀ همۀ اهالی، 
اگر این پل احداث شــود، بار ترافیکی میدان فهمیده 

به‌مراتب کاهش می‌یابد.

فضای آموزشی نداریم
با رحیمی‌نیا همراه می‌شویم تا در محله گشتی بزنیم. 
اولین مکانی که مــا را به آن هدایت می‌کند، مدرســۀ 
مشرف به مسجد است. یکی از مشکلات اهالی، کمبود 
فضای آموزشــی و نبود کتابخانه و فرهنگ‌سراســت. 

موسوی- وجود تعداد زیادی کارگاه کوچک و بزرگ چوب، کارگاه‌ آهن‌فروشی، مغازه‌های مکانیکی، 
جوشکاری، صافکاری و کارگاه‌ دروپنجره‌سازی در محلۀ خین‌عرب، اهالی را با مشکلات بزرگی مواجه 
کرده است؛ البته این‌ها تنها گوشه‌ای از مشکلاتی است که اهالی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. 
هنگامی که برای تهیۀ گزارش به این محله رفتیم، آن‌ها با اشاره به اینکه ترافیک سنگینی که در بیشتر 
ساعت‌های روز در میدان فهمیده با آن مواجه هستند، بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین معضلشان است، دلیل 
این مشکل را نداشتن پل روگذر برای ورود به محلۀ خین‌عرب می‌دانند و همۀ‌شان در طول تهیۀ گزارش، 
بر روی این موضوع تأکید می‌کنند که: »اگر شهرداری هیچ‌کدام از مشکلاتمان را حل نمی‌کند، همین 
یک درخواستمان را اجرا کند و ما را با احداث پل روگذر به شهر وصل کند تا از میدان فهمیده و ترافیکش 
خلاص شویم.«. در گزارش پیش‌رو گفتگویی با تعدادی از ساکنان این محله انجام داده‌ایم و آن‌ها از کمبودها 

و آسیب‌هایی که در این محله است، صحبت کرده‌اند.

به‌گفتۀ خودشــان، نزدیک‌ترین فرهنگ‌ســرا به آن‌ها، 
فرهنگ‌ســرای حجاب اســت. به مدرســه می‌رســیم. 
رحیمی‌نیا توضیح می‌دهد: »در این مدرســۀ ابتدایی 
400دانش‌آمــوز دختــر و پســر در دو شــیفت صبــح و 
بعدازظهر مشــغول تحصیل هســتند. فضــای دیگری 
به‌جز این مدرســۀ ابتدایی در خین‌عــرب نداریم و این 
فضا به‌قدری کوچک است که دانش‌آموزان گاهی بدون 
اینکه جست‌وخیز داشته باشند، با هم برخورد می‌کنند 
و دست و پایشان می‌شکند.«. او در ادامه اشاره می‌کند: 
»زمینی به مســاحت دو هکتار بیــن چراغچی47 و 49 
وجود دارد که مجتمع آهن است و مالک آن، آستان قدس 
اســت. با آن‌ها صحبت کردیم که اگــر این مجتمع آهن 

به داخل کوچه انتقال پیدا کنــد و در آن، مجموعه‌ای 
آموزشی برای جمعیت دانش‌آموزی اینجا احداث شود، 
کمک بزرگی به دانش‌آمــوزان و والدین آن‌ها می‌کند. 
چنــدی قبل جنــاب گنابادی‌نژاد بــرای بازدید زمین 

آمدند اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.«.

قولنامۀ صوری برای ثبت‌نام در مدرسه
یکی از مادران دانش‌آموزان که برای رساندن فرزندش 
به مدرسه آمده است و گفتگوی ما را می‌شنود، خودش 
را میری معرفی می‌کند و می‌گوید: »مشــکل دیگری 
که داریم، این است که دبیرستانی در محلۀ‌مان نداریم 
و بچه‌هایمان بــرای تحصیل باید بــه کوی‌امیر بروند. 
مســئولان مدارسِ آنجا هم می‌گویند باید خانۀتان در 
این محله باشد؛ به‌همین خاطر مجبوریم برای ثبت‌نام 
قولنامۀ صوری درســت کنیم که ایــن کار هم برایمان 
هزینه دارد.«. او با طعنه می‌گوید: »خانوادۀ شــوهرم 
که در روســتا زندگی می‌کنند، فضای آموزشی‌شان از 

اینجا که شهر است، کامل‌تر است.«.

مار‌ و عقرب‌ها؛ مهمان‌ همیشگی خانۀ اهالی
مشکل دیگری که رحیمی‌نیا مطرح می‌کند، رهاسازی 
پســاب‌های خانگی در معابر است. او چندین کوچه را 
نشان می‌دهد که صاحبان منازلش، آب پساب‌هایشان 
را به بیــرون از منازل هدایــت کرده‌اند و بــوی تعفن و 
لجن به‌وفور در مسیر به مشــام می‌رسد. از رحیمی‌نیا 
می‌پرســیم این پســاب‌ها به کجا می‌ریزنــد. او ما را به 
زمینی رهاشــده در یکی از همــان کوچه‌ها می‌برد که 
همۀ پساب‌ رهاشده به آنجا ختم می‌شود. می‌خواهیم 
وارد زمین شویم که یکی از اهالی سراسیمه خودش را 
به ما می‌رســاند و می‌گوید: »خانم، اینجا مار و عقرب 
دارد که بارها به داخل منزلمان آمده‌اند و برای گرفتنش 
به آتش‌نشــانی زنگ زده‌ایم.«. او خودش را ظهوریان 
معرفی می‌کند و می‌گوید: »15ســال است که ساکن 
کوچۀ یاس هستم. اهالی معتقدند چاه خانه‌هایشان 
پر می‌شود؛ به همین خاطر پساب‌ها را به بیرون از خانه 
می‌فرســتند. جرئت نمی‌کنیــم در و پنجره‌هایمان را 
یک ســاعت باز بگذاریم، چون پشه و مگس امانمان را 
می‌برد.«. یکی دیگر از بانوان که دوست ندارد خودش 
را معرفی کند، بــا ناراحتی می‌گوید: »چه تأثیری دارد 
نوشتن شما؟ سه تا شهردار منطقه آمدند و وضعیت ما و 
بچه‌هایمان را که در این لجن‌ها بازی می‌کنند، دیدند 
و هیچ کاری نکردند. همسایۀمان خانه‌اش را به‌خاطر 
همین بوی بد و سالک و پشه اجاره داد و رفت. تا کی باید 
مار و عقرب را از خانه‌هایمان جمع کنیم؟ از شهرداری 
خواستیم این کانالی را که تا ابتدای کوچه کشیده شده 
است، تا بعد از خانه‌هایمان امتداد بدهد، اما این کار را 
انجام نداد.«. اهالی از ادارۀ بهداشــت هم ناراضی‌اند 
که وضعیت را می‌بیند و بازهم سکوت می‌کند و فقط به 

لباس فرم مغازه‌داران گیر می‌دهد.

کارتن‌خواب‌ها امانمان را بریده‌اند
یــاس20 را که داخــل می‌شــویم، بعد از گذشــتن از 
چنــد خانه بــه زمین‌های رهاشــده‌ای می‌رســیم که 
نخاله‌های ساختمانی در گوشه‌وکنار آن رها شده‌اند. 
این زمین‌ها که حدود20هکتار اســت، به‌گفتۀ اهالی 
قطعه‌بندی شده است اما مجوز ساخت به صاحبانش 
داده نمی‌شود. این زمین‌ها در گذشته باغ‌ انگور و میوه 
بــوده و کاربری آن در این ســال‌ها تغییر کــرده، با این 
وجود بازهم شــهرداری اجازۀ ساخت‌وساز به مالکان 


